
 

 

 الگوی تفکر ایارادایم پ

 1رشیدي محمدمهدي

 مقدمه

شده است. اين  يشناسجامعهپارادايم از جديدترين مفاهیمى است که وارد حوزه علوم و 

هن، مقارن است و اولین بار توسط وى در کتاب ومفهوم با نام فیلسوف و مورّخ علم، توماس ک

هن در اين کتاب، اثبات وست. هدف کبه کار گرفته شده ا علمى يهاانقلابمعروف او، ساختار 

تصور موجود درباره اينکه پیشرفت علوم از راه تراکم و انباشت  رغمعلياين نظريه است که 

 هايانقلابو در جريان  آيدمي، رشد و توسعه علوم از راه انقلاب به وجود گیردميصورت 

اين واژه ابتدا در قرن پانزدهم . گیرندميسابق را  هايپارادايمجديد جاى  هايپارادايمعلمى، 

کلمه پارادايم به الگوي تفکر در  1565قرار گرفت. از سال  مورداستفادهو به معني الگو و مدل 

 .شودمياطلاق  شناختيمعرفتهر ديسیپلین علمي يا ديگر متون 

 مقدمه

 میتعریف پارادا

لگو اقتباس شده است. به معني مدل و ا« پارادايما»کلمه پارادايم از کلمه يوناني  ريشه

است که اولاً مانند يک الگو، بايدها و  هاييفرضپیشاز قواعد، مقررات و  ايمجموعهپارادايم 

خاص به ما نشان  ايمحدودهکسب موفقیت را در  هايراهو ثانیاً  کندمينبايدها را تعیین 

درك و  هاآنبا وساطت همیشه با ما هستند و ما دنیاي بیرون از خود را  هاپارادايم. دهدمي

اما نکته ؛ ندکنيمرا تصفیه  هادادهکه  کننديمبه مثابه فیلتـرهايي عمل  هاآن. کنیمميتفسیر 

 ،میابييمي خود هاپارادايميي را که موافق با هادادهدسته از  آنقابل توجه اين است که فقط 

يک »ند: کن واژه را چنین تعريف ميوبستر اي -مريام نامهلغت .کنیمميو بقیه را رد  ميريپذيم

یات و ها، قوانین، کلچارچوب فلسفي و نظري از يک ديسیپلین يا مکتب علمي در کنار نظريه

                                                                                                 
 rashidi@iies.net، نرژيا يالمللنیباستاديار موسسه مطالعات  1

 

mailto:،%20rashidi@iies.net


 الگوي تفکر ايپارادايم  /67

 

 

چیزي است  آنبر اساس ايده کوهن، پارادايم «. اندشده مندقاعدهتجربیات به دست آمده که 

از  ايمجموعهد و سهیم هستن آنکه اعضاي يک جامعه علمي و هر کدام به تنهايي در 

 آناي که در و تجربیات که روشي را براي مشاهده واقعیت جامعه هاارزشمفروضات، مفاهیم، 

م کند. بر اساس ايده کوهن، پارادايدر ديسیپلین روشنفکرانه( ارائه مي ژهيوبهسهیم هستند )

و  است که جمیع مقبولات کارگزاران يک رشته علمي را دربرمي گیرد امعياصطلاح ج

محدوده استدلال  آنسازد که دانشمندان براي حل مسائل علمي در چارچوبي را فراهم مي

کند و دانشمندان در هاي مديد تغییر نميکنند. کوهن معتقد است پارادايم يک علم تا مدت

م آيد که پاراداياما دير يا زود بحراني پیش مي؛ سرگرم کار خويش هستند آنچارچوب مفهومي 

آيد که پس از مدتي، پارادايم جديدي به وجود شکند و انقلاب علمي به وجود مييرا درهم م

نامد، بلکه تئوري جاري را پارادايم نمي کوهن .شودمياي جديد از علم آغاز آيد و دورهمي

ل حاص آنشکل گرفته و همه کاربردهايي که از  آن لبنظريه در قا آنموجود را که  ينیبجهان

هاي علمي، پارادايم ( در کتاب ساختار انقلاب1567کوهن ). شودميايم نامیده است، پارادشده

. نوع گیردميکند: آنچه که مشاهده شده مورد موشکافي قرار علمي را چنین تعريف مي

 . چگونگيشودميبا موضوع بررسي  هاجوابکه مورد پرسش قرار گرفته و ارتباط  يسؤالات

دايت چگونگي اجرا و ه ،گونگي تفسیر نتايج تحقیقات علميچ ،سؤالاتساختارمند کردن اين 

مطالعه تجربي و تجهیزاتي که براي اجراي مطالعه تجربي موجود است. در زبان فارسى، براى 

مانند نمونه، الگوى نظرى، سرمشق، نمونه فرد  ;انددهيبرگزمتعددى  يهامعادلمفهوم پارادايم 

نوعى ابهام و پیچیدگى در اين مفهوم است. کهن، که که اين امر حاکى از  آناعلى و امثال 

اذعان دارد. البته کهن بر اين باور است که  آنواضع اين مفهوم است، به پیچیده بودن و ابهام 

برخاسته از روش نويسندگى است  يهايناسازگارمتفاوت از مفهوم پارادايم نتیجه  يهابرداشت

ولى در عین حال، به ابهام اين مفهوم اعتراف دارد. را حذف کرد،  هاآن توانيمو به آسانى، 

با  آن: يک سرمشق )= پارادايم( چیزى است که اعضاى يک جامعه علمى در ديگويمکوهن 

، يک جامعه عملى از کسانى تشکیل يافته است که در يک عکسبهيکديگر اشتراك دارند و 

ع و خبیث نیست، ولى اين يکى منب . همه دورها باطلاندکيشرسرمشق )= پارادايم( با يکديگر 

معیار  يهانمونه( همان هاپارادايم)=  هاسرمشقعالى يا  يهانمونهدشوارهاي واقعي است. 

 .اندرفتهيپذرا  هاآنکه گروه معیّنى از دانشمندان در زمان معیّنى،  اندسابقکارهاى علمى 

در جاى  باربور .هاستآنکنده از درسى آ يهاکتابفراوانى هستند که  يهانمونههمان  هانيا
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 يا هاسرمشق گونهنيااست که  آن: تولمین بر ديگويمديگرى، از زبان تولمین، چنین 

ن و چه چیزى را تبیی مسئلهما چه چیزى را  کنديمعالى تبیینى است که تعیین  يهانمونه

 يهاهنمونيا  هامشقسررا امر واقع تلقّى کنیم... . طبق گفته تولمین، اين  زىکافى و چه چی

را  هاآن توانينمچرا که  ;، نه حقیقتاًشونديمعالى و آرمانى تبیینى توسّعاً تجربى شمرده 

 و کننديمارزش خود را در طول زمان ثابت  هانيامستقیماً با نتايج مشاهدات مقابله کرد. 

 .گیرندميار به ک بلا تصوّرتصديق  صورتبهرا  هاآن شانيکارها غالبدانشمندان در 

 

 دیجد یهاپارادایم ظهور

و « ييگرايمشتر»يي نظیر هاپارادايمطي سه دهه اخیر شاهد ظهور  وکارکسبدنیاي  

و برتري فني بوده است. در عرصه صنعت نیز « مهندسي گرايي»و افول  وکارکسببرتري 

 شده است. آنجايگزين « تولید ناب»از بین رفته و « تولید انبوه»

و صنعت، در معرض تحولات عمیق و پايدار  وکارکسبازجمله علم،  هاعرصههمه  امروزه

و قواعد گذشته  ظهور يافتهقواعد جديدي  آنقرار دارند. هر روز پارادايمي جديد و به دنبال 

 هايوهشیو  هابرداشت، هافرضپیش. اين تغییرات هر بار فصل نويني براي کندميرا منسوخ 

 .دبرميتکامل به پیش  نهايتبيه و در گامي ديگـــر، بشر را در گشود ندگياثربخش ز

 تريعاليست. مفاهیمي که با جهان هاپارادايمموارد نمودهايي از مفاهیم پر راز و رمز  اين

 از ادراکات بشري پیوند خورده است.

. گیرندمي( در بستر قواعد پارادايم شکل هاآن)و منافع نهفته در  هافرصت همچنین

براي موفقیت بايستي بر  هااستراتژيهستند و  هااستراتژياصلي  مايهدرون هافرصت

ند هست ايزنجیره، هافرصت، قواعد و هاپارادايممعتبر و منفعت ساز متکي باشند.  هايفرصت

. اين زنجیره مفهومي، پیوندي عمیق کنندميمرتبط « حقیقت»جهان  ارا ب« واقعي»که دنیاي 

 : چرخه پارادايم، قواعد ساده، استراتژي.سازديمرا پديدار  سازسرنوشتو 

 پارادایم نییتب

: از کنديمراين در کتابِ فلسفه علوم اجتماعى، براى پارادايم، اين اوصاف را ذکر  آلن

و چنان از  اندگسترده( اين است که عام و هاپارادايم)=  هاسرمشقاوصاف عمده ]و[ ويژه 
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 به مدد فرضیات توانيمرا فقط  هاآنه دارند که مدلولات تجربى توصیف محض وقايع فاصل

 شناسجامعه آشکار نمود. دهديمرا نشان  هاآنکه راه عملى تعیین صدق  يادهيعدکمکى 

قرار داده است و  موردبحثرا در قالب سرمشق  يشناسجامعهمعاصر امريکا، جرج ريتزر، که 

: سرمشق )= ديگويمخواهیم کرد، درباره سرمشق، چنین  در ادامه اين مقاله نظرات او را بیان

درباره قلمرو موضوعى علوم است. الگوي نظري به تعريف چیزي  سىپارادايم( يک تصور اسا

د و شو سؤالچگونه  ،بايد پرسیده شود يسؤالاتچه  ،که چه چیز بايد مطالعه شود پردازديم

 توانيمتعاريف ارائه شده  يبندجمع عنوانبهد. به کار بر هاجوابچه قوانیني را بايد در تفسیر 

چه  ;است مسئلهکه چه چیزى مسلمّ، مفروض، امر واقع و  کنديمپارادايم تعیین »گفت: 

وع از چه ن ;;پذيرفتنى است ييهاحلراهچه  ;چه تکنیکى مفید است ;اندطرحسؤالاتى قابل 

 در کار ;نماستجهانهیمى چه مفا ;چه تبیینى کامل است ;تبیین، جستجو کردنى است

 هاپارادايمدر کار علمى، چه زبانى به کاربستنى است. پس  ;علمى، چه انتظارى معقول است

و زبان مشترك و معیار قضاوت و زيربناى  هاروشفضاى فراگیر دانشمندان، سؤالات، مفاهیم، 

 روفمعايد تمثیل ش.« باشديماز مباحثات رايج بین دانشمندان يک رشته  ترعامو  هاهينظر

مولوى درباره فیل و خانه تاريک براى تقريب به ذهن مناسب باشد. همچنان که مردم در خانه 

تاريک، با توجه به محدوديت ابزار شناخت، هر کدام تصويرى از فیل را در ذهن مجسّم کرده 

 يرتصو يانهگوبهرا  آناز طبیعت يا اجتماع  اعمبودند، عالمان نیز در مواجهه با عالم واقع 

ن و همی کننديم. به عبارت ديگر، هر کدام واقعیت را از درون پارادايم خاصىّ ملاحظه کننديم

به عالم واقع پیدا کردند و سرمشق عوض شد چهره واقعیت در نظر آنان،  ايتازه اندازچشمکه 

 ،دهلغو نش ياهیتا فرض» که کنديمکه آلن راين از قول کهن، بیان  چنانآن ،شودميدگرگون 

 میتوانينمببینیم و همین که لغو شد ديگر  آننداريم جز آنکه جهان را در قالب  ياچاره

مثالى را که کهن درباره ثابت و متحرّك بودن زمین .« مياداشتهبفهمیم که چرا قبلاً بدان باور 

ر از ايى غیکهن معتقد است که واژه زمین براى ما معن» ;ناظر به همین معناست کنديمبیان 

و  میيگويم «زمین»که براى ساکنان اين کره قبل از عصر کپرنیک داشته است. ما  ارداين د

، با عمرى طولانى و طواف کننده به دور خورشید و میکنيمسرد و دوّار را اراده  ياکره آناز 

عبى يا کگاهى م ياکره آنو از  گفتنديم «زمین»با کرات سیاّر ديگر. گذشتگان  نیبرابر نش

، ندگشتيم آنکه ايستاده بود و خورشید و ساير سیّارات به دور  کردنديمرا اراده  يااستوانه

 «عمرى کوتاه در پشت سر داشت و مرکز عالم بود.
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 نظریه و پارادایم رابطه

ند. به هست ترعیوستنها قسمتى از الگوى نظرى )=پارادايم(  هاهينظر»بیان جرج ريتزر،  به

ر، يک الگوى نظرى با دو يا چند نظريه مطابقت دارد و شامل تصوّرات مختلف از عبارت ديگ

يک  عنوانبهخاصّى از کار علمى که  يهاقسمت) هانمونه)ابزار( و  هاروشقلمرو موضوعى 

اين گفتار، نبايد چنین نتیجه گرفت  از« .باشديمو پیروانى دارد(  شودميگرفته  رمدل در نظ

. در اين صورت، سرمشق را تا حدّ يک شودمي نظريه يک سرمشق حاصلکه از مجموع چند 

، بلکه بايد گفت: سرمشق بر نظريه، تقدّم وجودى دارد و نظريه بر ميادادهتقلیل  يگذارنام

يعنى ابتدا دانشمند عالم واقع را به گونه خاصّى ملاحظه  ;شودميمبناى سرمشق، ساخته 

، سرمشق بدون وجود نظريه، ممکن لذا .رسديم يپردازهينظربه  و سپس= سرمشق( ) کنديم

از قواعد است که  ايمجموعهپارادايم : »ديگويمپارکر  ژول ممکن نیست. آناما عکس  ;است

که براي موفقیت در داخل اين محدوده  دهدمي نرا مشخص کرده و به شما نشا ايمحدوده

یشل پاتون م«. دينمايمارائه  مسائلنگي حل چگونه بايد رفتار کنید، پارادايم الگويي براي چگو

بیني ديدگاهي در نظر دارد و معتقد است که پارادايم نوعي جهان آنتر را براي مفهومي جامع

 واقعي است. نکلي است و راهي براي بازگشايي پیچیدگي جها

 

 پارادايم: کارکردهاي

 :بردمينام  هاپارادايمچهار کارکرد را براي  کوهن

 ;گذارنديم ریتأثبر چگونگي ادراك ما از جهان  هارادايمپا _الف

مقاومت  آنو در مقابل تغییر  ردیگيمرا به راحتي به کار  ي جديدهاپارادايمانسان  _ب

 ;کندمي

 ;ابندييمراه  آناز خارج از سازمان به  معمولاً ي جديد هاپارادايم _ت

 ياهدگاهيدبه  ،دهنديمخود را تغییر  يهاميپارادا زیآمتیموفقکساني که به نحوي  _ث

ها مقايسه . يک وجه مهم ديگر پارادايم کوهن اين است که پارادايمابندييمجديد دست 

هاي بهتر از قبلي نیست، زيرا معیار لزوماً، شودميناپذيرند. پارادايم جديدي که جايگزين قبلي 

، ايجاد ساختاري براي هارادايمپامقايسه به هر پارادايم بستگي دارد. کارکرد مهم ديگر 

ديدگاه انسان نسبت به حقیقت  هاپارادايممشترك است.  يهابرداشت، باورها و هافرضپیش

به انسان قدرت  هاپارادايم. دهدميو به او طريق درك مسائل را نشان  کندميرا بنا 
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يي را براي و مبنا بخشديمرا  آنو نظم دهي به اجزاي  یچیدهمسائل پ لیوتحلهيتجز

بودن و چگونگي رسیدن به اين نتايج نیز « صحیح يا غلط. »سازديماو فراهم  يهاقضاوت

اگرچه کامل نیستند، ولي حتي در چنین شرايطي نیز  هاپارادايمزايیده پارادايم حاکم است. 

 ديگر پارادايم اين است که هنگام ظهور يک اتخصوصی از .خواهند بودراهگشا  هاانسانبراي 

خواهند  نیاز ب، اندگرفتهشکلکه متکي بر قواعد پارادايم گذشته  ييهايتوانمندپارادايم جديد، 

 از صفر شروع کنند. يستيبايماز جايگاه خود در پارادايم قبلي  نظرصرفو همه  رفت

 

 هافرصت، قواعد و هاپارادایم

که حتي  ييهاسازمانجديدي براي همه و ازجمله  هايفرصتبستر يک پارادايم جديد  در

. بنابراين، دوران انتقال پــارادايم يک دوران خواهد آمدنبوده، نیز به وجود  هاآناز قبل نامي از 

 اين است که با ايجاد يک هاپارادايممهم ديگر  خصوصیت .هاستفرصتاستثنايي براي شکار 

که  يتا حد گذارنديم ریتأثانسان به شدت  يهافرضشیپو  هابرداشتبر  شي،چارچوب نگر

. اين ويژگي سازنديمپاي بندان به پارادايم را از درك حقايق خــــارج از پارادايم محروم 

 محدود گردد. آنتا نوآوري و خلاقیت در فضاي پارادايم تنها به مرزهاي  شوديمسبب 

ائل ساينکه، مادامي که يک پارادايم حاکم است قواعد اثربخشي را براي درك و حل م نتیجه

فرارسیده و با پارادايم  آنو هرگاه از اين کار بازماند زمان مرگ  گذارديمبشر در اختیار 

بديع  هايفرصتاز قواعد و  ايمجموعه. با ظهور هر پارادايمي، خواهد شدجديدي جايگزين 

 .سازديم اعتباريبي گذشته را هاپارادايم هايفرصتو  ابدييمظهور 

 سازنديمرا  هااستراتژيهستند.  هااستراتژيدورنمايه اصلي  هافرصت ، قواعد وهاپارادايم

 : قواعد.شوديمپاسخ در يک کلمه خلاصه  سازديمرا  هافرصتشود که چه چیزي  سؤالو اگر 

. با هر پارادايم گیرندمي( در بستر قواعد پارادايم شکل هاآن)و منافع نهفته در  هافرصت

مبتني بر قواعد پارادايم  هايفرصتو  ديآيمت( جديدي به وجود )و تهديدا هافرصتجديدي 

که استراتژي خود را بر قواعد پارادايم جديد استوار سازند  ييهاسازمان. روديمگذشته از بین 

ر که ب ييهاسازمانناشي از اين قواعد بهره جويند و  هايفرصتبه بهترين نحو قادرند تا از 

حامل  هاپارادايم. خواهند رفتبه همراه پارادايم گذشته کنار ورزند  رارقواعد گذشته اص

راي . بدهنديمهستند و چگونگي دست يافتن به منافع نهفته در فرصت را نشان  هافرصت

قواعد پارادايم را به خوبي شناخت. در پارادايم  يستيبايم هافرصتاز  يبرداربهرهدرك و 
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 «هرکس دانش فني را در دست دارد برنده است»ه است ک نقاعده اصلي اي« تولید انحصاري»

اين رويکرد از مزيت رقابتي دانش فني براي افزايش سهم خود در بـــــازار )به بهاي کاهش 

 .کندميسهم رقبا( استفاده 

که هرکس رهبري کار را در دست  کندمياين قاعده را دنبال « معماري آشکار» پارادايم

د از برتري دانش فني در همسوسازي رقبا و افزايش حجم کلي بگیرد برنده است. اين رويکر

ارادايم . در پردیگيمو با استفاده از زنجیره نوآوري رهبري کار را به دست  کندميبازار استفاده 

اطمینان آور  يهاضمانتي مايکروسافت به دادگاه و اخذ افزارنرمفراخواني شرکت  کاناول ام

ر پارادايم و د شوديمستم رايانه مکینتاش يک فــــرصت تلقي براي رعايت انحصارات فني سی

دوم امکان فراخواني شرکت مايکروسافت به يک همکاري استراتژيک و بلندمدت فرصت به 

 هاسازمان. بسیاري از شودينمبه پارادايم جاري منحصر  صرفاً اعد،قو شناخت .ديآيمشمار 

 هايروشيک علم است و  ييگراندهيآ. امروز کنندميبراي شناخت قواعد پارادايم آينده تلاش 

ور ، ظهوکارکسبپارادايم آينده مورداستفاده قرار دارد. در دنیاي  ينیبشیپمتعددي براي 

 که قواعد کار را يمؤثرو عادي است. هر اختراع تکنولوژيک  رپارادايم جديد يک پديده مستم

. تا ده سال ديگر خودروهاي هیدروژني خواهد ساختتغییر دهد، پارادايم جديدي را حاکم 

 .دخواهد شفولکس واگن، دايلمر بنز و مزدا به بازار عرضه  ..وام همچون بي. ييهاشرکتتوسط 

. بدين ترتیب بسیاري از ختيخواهد ر مفناوري نوظهور بسیاري از قواعد را دره اين

خواهند را « فردا هايفرصت»قواعد جديد  آناز بین رفته و به جاي « امروز هايفرصت»

 .ساخت

نامید. مادامي « منطق هستي»را  هاآن توانمي؟ قواعد ازلي هستند و نديآيماز کجا  قواعد

)قواعد خفته( و  نخواهند بوداثر  منشأکه اين قواعد در چارچوب يک پارادايم ظهور نکنند، 

ا . آيـــــشدخواهند هنگامي که در بستر يک پارادايم فعال شوند مسلط و تعیین کننده 

 با اين امر موافق نیستند ولي نظرانصاحبکرد؟ برخي از  ينیبشیپتغییر قواعد را  توانمي

 .اندکردهرا تجربه  هاپارادايمبرخي ديگر شواهدي از دوره انتقال 

ولي درك اين علائم  کندمي، همواره علائمي را از پیش آشکار آنپارادايم و قواعد  تغییر

نیست. ساير  ريپذامکاناز پارادايم جاري انباشته شده باشد  هاآنذهن براي کساني که 

 از: اندعبارتپارادايم  يهايژگيو

 . )فلج پارادايم(کنندميمتغیرند درحالي که باثبات جلوه  هاپارادايم - 1 
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 و آينده نفساعتمادبهپیشتازي در پذيرش پارادايم جديد به شجاعت،  - 8

 نیازمند است. نگري

 

 شیفت و انقلاب علمی پارادیم

هاي توماس کوهن در کتاب ساختار انقلاب توسط 1567پارادايم نیز اولین بار در سال  واژه

تغییر در مفروضات اساسي در دوره حکمراني يک نظريه از علم به کار علمي براي توصیف 

قرار گرفت.  مورداستفادههاي تجربیات انساني در بسیاري از حوزه آنگرفته شد و پس از 

ر و به تغییر اساسي در تفک غالباًو  تجربه استيا  يشناسروشآرام در  ییرپارادايم شیفت تغ

. بر اساس ايده کوهن دهدميها را تغییر ام روش اجراي پروژهگردد که سرانجبرنامه اطلاق مي

توان يشوند که نمکه دانشمندان با منتقداني مواجه مي گیردمييک انقلاب علمي زماني شکل 

پارادايم مورد پذيرش عموم پاسخ داد. همیشه هر پارادايمي  چارچوبدر  هاآن سؤالاتبه 

اند. هنگامي که تعداد مخالفان به ه يا ناديده گرفته شدهکنار زده شد غالباًمنتقداني دارد که 

دوره  . در خلالشودميشکل معناداري افزايش يافت، ديسیپلین علمي با نوعي از بحران روبرو 

ار قر موردتوجهنديده گرفته شده بودند(  قبلاًهايي که ايده بعضاًهاي جديد )و بحران، ايده

که پیروان خود را خواهد داشت و آنگاه  گیردميشکل  گیرند. سرانجام پارادايم جديديمي

. در اين مواجهه طولاني انبوهي از دهدمينبرد بزرگ بین پیروان ايده جديد و قديم روي 

. کوهن رويارويي ايده ماکسول را با شودمي ردوبدلاطلاعات تجربي و استدلالات علمي 

اين شواهد هر ايده توسط  تاًينها. دهدمي شاهد ارائه عنوانبهاينشتین )درباره حرکت نور( را 

گردد. کوهن در ها مي، البته گاهي مواقع زمان منجر به پیروزي يکي از ايدهشودميافراد الک 

حقیقت جديد علمي با قانع شدن مخالفان »کند مي نقلاي را از ماکس پلانک اين مورد جمله

میرند و نسل جديد نیز با ايده انجام مييابد، بلکه مخالفان سرو روشن کردن آنان غلبه نمي

اين اتفاق انقلاب علمي يا پارادايم شیفت است. آنچه براي علم فیزيک « يابدجديد پرورش مي

زمان  نآشیفت بود. لرد کلوين فیزيکدان مشهور  دايمدر اواخر قرن نوزدهم اتفاق افتاد يک پارا

 يریگاندازهتنها  است ماندهيباقآنچه و  کشف کردن وجود ندارد يبراچیز جديد ديگري »گفت 

 هيظرمورد نمقاله معروف خود را در  نیشتیانتنها پنج سال بعد آلبرت «. است ترقیدقدقیق و 
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و  را )که بیش از سیصد سال براي توضیح حرکت تنينسبیت ارائه کرد که قوانین مکانیک نیو

 گويدهاي علمي ميار انقلابرفتند( به چالش کشید. کوهن در مورد ساختنیرو به کار مي

از يک پارادايم به ديگري به وسیله انقلاب الگوي معمول توسعه علوم در  زیآمتیموفقگذار »

 «حال رشد است.

، علمى يهاانقلابگرفت که هدف کهن در کتاب ساختار  توانميآنچه ارائه شد نتیجه  از

 کننديمبلکه از راه انقلاب پیشرفت  اثبات اين قضیه است که علوم نه از راه تراکم و انباشت،

رخ دهد پس اولین  هاسرمشق ييجاجابهکه  دهديمو چون به نظر کهن، انقلاب زمانى رخ 

کهن معتقد است که هر »باشیم.  قائلبه وجود سرمشق در حوزه علوم  کهفرض اين است 

 نیست. ريپذامکان. از اين رو، علم بدون سرمشق باشديمعلمى داراى يک يا چند سرمشق 

به وجود نیامده باشد،  يخاصاطلاق علم به مجموعه اطلاعات، که بر اساس سرمشق 

براى علم افزون بر موضوع، روش، هدف  ديگرى. با توجه به اين اصل، کهن ويژگى معناستيب

نظر کهن، وقوع  به ؟دهديمعلمى چگونه رخ  انقلاب« و انسجام مطالب، مطرح نموده است.

همچنان که در يک اجتماع، حاکمان همواره طالب  ;شبیه انقلاب سیاسى استانقلاب علمى 

 . دانشمندان همیشهاستدر جامعه علمى نیز چنین  پسندندينموضع آرام هستند و انقلاب را 

 هنجارند.ه طالب وضع آرام و ب

 

 سازمان مدیریت یهاهینظرو  پارادایم

باورها  آنهاي ما از پارادايم و مثالواره ؛ وشخصي از نظام باورهاي خود برخوردار است هر

 سروکار داريم با آنهايي که در هر دوره هاي خود را با زمینهوارهباز مثالپذيرند اما ما مي ریتأث

کنند و هاي قبلي خود را رها ميهرجا که لازم باشد مثالواره غالباًسازيم. افراد متناسب مي

هاي کهنه به ذر از مثالوارهگ البته دهند.رار ميخود ق يهايداورمثال ديگر را مبناي 

گرايي و رسیدن به مشهود است. عبور از دوره پیش نوين کاملاًهاي نو تدريجي و وارهمثال

هاست که در واقع مفاهیم قبلي و پسانوين گرايي روشن ساختن چگونگي گذر از پارادايم

که به باورهايي نو و جديد دست  ميینمايمبازند و با تعمق کوشش کهنه رنگ مي ايباوره

يک يا چند پارادايم و اتخاذ يک  رها شدناي جديد با يابیم. پايان يک دوره فکري و آغاز دوره

ي به سه هاپارادايم بر اساسهاي سازمان و مديريت نظريه يا چند پارادايم جديد همراه است.

 اند:شده گرايي، نوين گرايي و پسانوين گرايي تقسیم نينو شیپدوره 
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 .شودميگرايي پارادايم بوروکراتیک و برخوانده  نينو شیپ. پارادايم مهم در دوره 

 درنیسم است.م پست و مدرنیته –مهم در دوره نوين گرايي  پارادايم

 .است محوري اطلاعات و بصیرت –مهم در دوره پسانوين گرايي  پارادايم

 

که چه چیزى مسلمّ، مفروض،  کنديمین گفت: پارادايم تعی توانيم يبندجمع عنوانبه

 ييهاحلراهچه  ;چه تکنیکى مفید است ;اندطرحقابلچه سؤالاتى  ;است مسئلهامر واقع و 

مفاهیمى  چه ;چه تبیینى کامل است ;چه نوع از تبیین، جستجو کردنى است ،پذيرفتنى است

چه زبانى به کاربستنى در کار علمى،  ;علمى، چه انتظارى معقول است کاردر  ،نماستجهان

و زبان مشترك و معیار  هاروشاست. پس پارادايم فضاى فراگیر دانشمندان، سؤالات، مفاهیم، 

 .باشديماز مباحثات رايج بین دانشمندان يک رشته  ترعامو  هاهينظرقضاوت و زيربناى 
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